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چکیده
در پژوهش حاضر با روش توصیفی و از نوع تحلیل اســنادي، اهداف، اصول و روش های تربیت 
اخلاقی از دیدگاه امام خمینی)ره( بررسي شده است. عمده ترین یافته ها عبارتند از: 1( هدف نهایی 
تربیت اخلاقی از دیدگاه امام خمینی، قرب الهی است. 2( اهداف جزیی شامل رسیدن به کمال، 
خودشناسی، حقیقت جویی و شــناخت حقیقت، اصلاح رابطۀ انسان با خداست. 3( اصول تربیت 
اخلاقی، شامل زهد، عزت، کرامت، تقدّم تزکیه بر تعلیم، اعتدال، خدمت به بندگان، تکیه بر اصلاح 
خود، توجه به حق و اخلاص اســت. 4( روش های تربیت اخلاقی، شــامل ساده زیستی، دوری از 
تجمّلات، خودباوری، اتکا به نفس، احترام به شاگردان، انعطاف و نرم خویی، امر به معروف و نهی 
از منکر، عبرت آموزی و نصیحت و خیرخواهی، بازگشت به خویشتن، آسان گیری و جذب، تسهیل 
و تیسیر، توجه به مشکلات و گرفتاری های شاگردان، مدارا با بندگان، تذکر، نفی عادات ذهنی و 
عملی، التزام به آداب شریعت، آگاهی بخشی و بینش دهی، مشارطه و مراقبه و محاسبه و رفتار با 

عمل است.
واژگان کلیدی: امام خمینی)ره(، تربیت اخلاقی، اهداف، اصول، روش ها.
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انســان دارای ابعاد وجودی متنوع اســت و برای شكوفا شدن و متعالی شدن اين ابعاد 
و اســتعدادهای نهانی،  احتياج به تربيت دارد. در اين ميان، پرورش فضايل اخلاقی يكی از 
مهم ترين و در عين حال مشــكل ترين كارهاست؛ به طوری كه انجام آن، از هدف های مهم 
و والای رســالت پيامبران خدا بوده است تا انسان را در مسير كمال كه علت غايی آفرينش 
اســت قرار دهند. رسول گرامی اسلام)ص( فرموده اند فلســفۀ بعثت ايشان، تكميل مكارم 
 اخلاقی بوده و قرآن كريم راز بعثت تمام انبيا را تعليم و تربيت و تزكيه بشر ياد كرده است: 
ِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كَانُوا  يهِمْ وَيُعَل َّذِي بعََثَ فِي الُْمِّيِّينَ رَسُولً مِنْهُمْ يتَْلُو عَليَْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ »هُوَ ال
مِنْ قَبْلُ لفَيِ ضَلَلٍ مُبيِنٍ«)جمعه: 2(؛ او كسي است كه در ميان جمعيتِ درس نخوانده، رسولي از 
خودشان برانگيخت تا آياتش را بر آنها بخواند و آنها را پاكيزه كند و كتاب و حكمت بياموزد، 

هر چند پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند.
بعد از انبيا و اوصيای الهی و انديشــمندان مختلف، اعم از پيروان مكاتب الهی و پيروان 
مكاتب مادی، هر يك با بينش و اهداف خاص خود از تربيت و اخلاق ســخن گفته و اصول 
و روش هايی را برای آن ارائه داده اند گرچه عده ای ديگر نيز به طرح سؤال ترديدآميز نسبت 
به ضرورت تربيت اخلاقی و ارزشی می پردازند و عده ای ديگر، امكان تربيت اخلاقی و ارزشی 

را منتفی می دانند.
در اين ديدگاه، اصول اوليۀ اخلاق و معيارهای اوليۀ انسانيت، به هيچ وجه نسبی نيست. 
اوليا و اوصيا، الگوها و اسوه های فكری، اعتقادی، عملی و اخلاقی می باشند. از اين رو، گفتار، 
رفتار، كردار و تقرير آن بزرگواران، دليل و برهان شــرعی است. بدين جهت، نجات تنها در 

پيروی كردن از آنان منحصر شده است.
بر اين اساس، سيرۀ تربيتی آنها می تواند چراغی برای پيمودن راههای زندگی باشد. به 
كار بردن سيرۀ اوليای الهی، نه تنها موجب هدايت فرد در رسيدن به تكامل وی می شود، بلكه 
می تواند جامعه ای را از هلاكت و انحطاط نجات بخشند. امام خمينی)ره( نيز به عنوان الگو، 
چه در دوران زندگی و چه برای نسل امروز، دارای سرشتهايی بود كه همگان را به شگفتی 

وا می داشت و دوست و دشمن را فريفته و شيفتۀ خود می كرد.
نظام تربيتی مورد نطر امام)ره(، متأثر از ويژگی های انسان كامل است؛ انسان كاملی كه 
مطلوب نظر دين مبين اسلام بود و جلوه ای از تمام صفحات حق الهی و جلوه گاه نور مقدس 
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حق تعالی؛ انسانی كه عصارۀ همۀ موجودات و فشردۀ تمام عالم است. به عقيدۀ آن حضرت، 
اســاس عالم بر تربيت انسان است و تربيت انسان در رأس همۀ امور است. اين مسئله خود 
بيــش از پيش، اهميت عليم و تربيت را می نماياند و اينكه تربيت در رأس همۀ امور بوده و 

اساس عالم بر تربيت انسان است.
نام امام خمينی)ره(، امروز برای بسياری از انسان ها آشناست و هر كدام او را از زاويۀ نگاه 
و آگاهی و دلبستگی های خود می شناسند. اهل سياست و حكومت و مديريت او را به عنوان 
يك رجل سياســی، و اهل فقه و فلســفه و عرفان او را به عنوان يك فقيه، فيلسوف و معلم 
عرفان نظری می شناسند، و كاوشگران علوم تربيتی و رهروان عرفان عملی و شيفتگان اخلاق 
و منش انسانی او را به عنوان انسانی نمونه و خودساخته و ذوب شده در اخلاق الهی معرفی 
می كنند. و او به راســتی اين همه بود و از اين جامعيت بهره داشت، اما آنچه به او جذابيت 
و محبوبيت بخشــيده بود و او را تا اوج يك قهرمان در قلب يك ملت بالابرده بود، اخلاق و 
منش متعالی او بود. چنان كه انبيا چنين بودند و خداوند در توصيف پيامبر خاتم)ص( او را 
َّكَ لعََلىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ«)قلم: 4(؛ همانا  به اخلاق، بردباری و دلسوزی و كرامتش ستوده است: »وَإنِ

تو از اخلاق و منشی بس عظيم برخورداری.
با عنايت به تعالی نظام اخلاقی امام خمينی)ره(، در اين پژوهش سعی بر آن است كه با 
گردآوری، تنظيم و تدوين انديشه های تابناك آن حضرت در قالبی نوين، الگويی كارامد برای 
راهيابی به كمال و سعادت، به ويژه در بعد تربيت اخلاقی ارائه شود؛ چرا كه امام)ره( تجسّم 
عينی اخلاق و تجلی تمامی فضايل و كمالات بود و پيوســته به امر تربيت و تهذيب اخلاق 

سفارش می كرد، تا آنجا كه در وصيتنامۀ الهی، سياسی خود چنين بيان می فرمايد:
»از بالاترين و والاترين حوزه هايی كه لازم است به طور همگانی مورد تعليم و تعلّم قرار 
گيرد، علوم معنوی و اسلامی، از قبيل اخلاق و تهذيب نفس و سير و سلوك الی الله كه جهاد 

اكبر است، می باشد«.

ب( بیان مسئله
يكی از مهم ترين ابعاد وجودی  انســان، بعد اخلاقی اوست . چنانچه از آيات قرآن كريم 
و احاديــث چنيــن برمی آيد كه يكی از اهــداف مهم انبيا، به خصــوص خاتم آنان  محمد 
رسول الّله)ص(، تهذيب اخلاق و تزكيۀ ارواح بشری از پليدی ها و گناهان  بوده است؛ يعنی از 
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طريق بيان دستورات و قوانين زندگی ساز و اخلاقی و در سايۀ  به كار بستن آنان توسط مردم، 

سعادت و خوشبختی را به جامعه های انسانی به  ارمغان آورده اند.)محمودنيا، 1365: 53(
در اين ميان، تأكيدها و سفارش های اوليای الهی به مسئلۀ تربيت اخلاقی، زمينه را برای 
سعادت فرد و در نتيجه، سعادت جامعه فراهم خواهد ساخت. از اين رو، بررسی اهداف، اصول 
و روش های تربيت اخلاقی، جايگاه خاص خود را دارد. بنابر اين، مســئلۀ اصلی تحقيق اين 
است كه تربيت اخلاقی از ديدگاه امام خمينی)ره( دارای چه اهداف، اصول و روش هايی است. 
برای رســيدن به پاسخ اين مسئله، ابتدا اهداف، سپس اصول مربوط به آن اهداف و در انتها 
روش هاي تربيتي مربوط به آن اشاره خواهد شد و در انتهاي هر هدف نيز اصول و روش های 

آن در جدولی ارائه خواهد شد.

ج( يافته های پژوهش
در اين بخش ابتدا هدف و سپس برای شناخت و درك ارتباط هر يك از اصول با اهداف، 
آنها را در ذيل هدف می آوريم. همچنين برای شناخت ارتباط هر يك از روش ها با اصول، هر 

يك از روش ها را ذيل اصل مرتبط با آن می آوريم.
1. هدف اول: اصلاح رابطۀ انسان با خدا

امام خمينی دربارۀ تعليم و تربيت كودكان، به معلمان و مربيان چنين رهنمود داده اند: 
»شما بايد آنها را از عبوديت غير خدا بازداريد و به عبوديت خدا، به بندگی خدا، آنها را تربيت 
كنيد. اگر چنانچه انسان از راه عبوديت خدا وارد شد در جامعه يا نظر انداخت به امور، اين از 
راه و از اين كانال وقتی واقع شد، وارد شد، كارهايش همه الهی می شود. اگر انسان عبوديت 
خدا را فقط، بندگی خدا را فقط بپذيرد و از عبوديت ساير چيزها و ساير اشخاص احتراز كند، 
از كانال عبوديت خدا در دنيا وارد بشود، در طبيعت وارد بشود، از كانال عبوديت خدا مدرسه 
برود، در وزارتخانه وارد بشود، در جامعه وارد بشود، هر كاری انجام بدهد، عبادت است؛ برای 
اينكه مبدء عبوديت خداست. شما ملاحظه كرديد كه در قرآن شريف و همين طور در نماز 
وقتی كه نماز می خوانيد، نسبت به رسول اكرم)ص(، عبد را بر رسالت مقدم داشتند و ممكن 
است كه اصل اين اشاره اين باشد كه از كانال عبوديت به رسالت رسيده است، از همه چيز 
آزاد شــده اســت و عبد شده است، عبد خدا، نه عبد چيزهای ديگر. دو راه بيشتر نيست: يا 
عبوديت خدا يا عبوديت نفس امّاره. اين دو راه است. اگر انسان از عبوديت ديگران آزاد بشود 
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و عبوديت خدا را بپذيرد كه لايق اين است كه انسان عبد او باشد، كارهايی كه انجام می دهد، 
انحراف ندارد؛ يعنی انحراف عمدی نخواهد كرد«.)امام خمينی، 1376، ج 14: 30(

طبق اين فرمايش حضرت امام)ره(، اصلاح رابطۀ انســان با خدا، يكی از اهداف تربيتی 
است كه بايد از همان دوران كودكی، فرزندان خود را در اين مسير هدايت كرد.

يك( اصل خدمت به بندگان
آنچه بيش از همۀ عناصر و ويژگی ها، اخلاق و عرفان امام را صبغۀ قرآنی بخشيده است، 
عنصر خدمت و خيرانديشی و ايثار برای بندگان خداست. عنصری كه ناب ترين و ناياب ترين 
آن در وجود انبيای الهی يافت می شد و آنان را از حدّ يك معلم تا اوج يك پدر دلسوز و شيفتۀ 
انسان ها ارتقا می بخشيد. اين نكته ای است كه در كمتر كتاب عرفانی و اخلاقی به اين شكل 

ديده می شود و امام به توضيح و ترسيم آن پرداخته و خود عامل به آن بوده است:
»چرا يك ذره از آن چيزی كه در دل انبيا بود در دل ما نباشد »فلعلّك باخع نفسك«! 
شــايد می خواهی خودت را هلاك كنی! غصه می خورد از بس برای اين مردم، غصۀ پيامبر 
بــرای اين كفار بود، غصه می خورد كه اينها نمی فهمند دارند چه می كنند، اينها دارند برای 

خودشان جهنم می سازند.
»چرا ما يك ذره ای، يك بارقۀ كوچكی از اين نفس های مطمئنه شريف در قلبمان نباشد 
كه برای اين امت كار بكنيم نه برای خودمان؟... ]پيامبر[ به همۀ بندگان خدا عشق می ورزيد 
و عشق به خدا عشق به جلوه های اوست... انبياء مظهر رحمت حق تعالی هستند، می خواهند 
كه همۀ مردم خوب باشند، می خواهند همۀ مردم معرفت الله داشته باشند، می خواهند همۀ 
مردم ســعادت داشته باشــند. وقتی می بينند كه اين مردم دارند رو به جهنم می روند، آنها 
افسوسش را می خورند. در قرآن هم اشاره ای به اين هست: فلعلّك باخع نفسك«.)امام خمينی، 

1376، ج 19: 250-251(

- روش مدارا با ديگران: امام خمينی)ره( به رهپويان طريق معنويت و اخلاق، و داعيه داران 
صلاح و اصلاح توصيه می كند كه از آيات قرآن و شيوۀ انبيا درس آموزند و برنامه های خود را با 
رأفت و عطوفت در هم آميزند: »با قلب پر از محبت و دل با عاطفه با بندگان خداوند ملاقات كن 
و خير آنها را از صميم قلب طالب شو و چون قلب خود را رحمانی و رحيمی يافتی به امر و نهی 
و ارشاد قيام كن تا دل های سخت را برق عاطفه قلب نرم كند و آهن قلوب به موعظت آميخته با 

آتش محبت ليّن گردد«.)امام خمينی، 1372: 139(
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- روش توجه به مشکلات و گرفتاری های شاگردان: يكی از شاگردان حضرت امام 
خمينی)ره( می گويد: من مريض شدم و مدت يك ماه در حجرۀ مدرسۀ حجتيه بستری بودم. 
در طول اين مدت، روزهای چهارشنبه، امام همراه يكی از دوستان دانشمند ما به حجره مدرسه 
می آمدند و از من عيــادت می كردند؛ در صورتی كه من طلبۀ گمنامی بيش نبودم. اين گونه 

برخوردهای امام، برای من قابل توجه بود.)شعرباف، 1366، ج 4: 109(
دو( اصل تکیه بر اصلاح خود

امام راحل می فرمودند: »كسانی كه می خواهند در اين عالم تربيت كنند ديگران را، قبلًا 
خودشان تزكيه شده باشند، تربيت شده باشند«.)امام خمينی، 1376، ج 14: 391(

- روش نفي عادات ذهني و عملي: يكي از موانع حركت انسان به سوي هدف غايي 
و ديگر اهداف تربيتي و اجتماعي، تأكيد بر عادت هاي ذهني و عملي اســت. عادات ذهني 
مانع درك صحيح واقعيت خارجي اســت و عادات عملي هم گاه موانعي عيني براي تحقق 
اهداف مي شــوند. امام خميني به شاگردان خود همواره شجاعت نقد آرای گذشتگان را القا 
مي كرده اند و در ســايۀ همين ويژگي، چنان كه مشهور است، درس ايشان مجتهدپرور بوده 
است. حرّيت علمي، محصول به كارگيري اين روش است. دربارۀ نفي عادات عملي آنگاه كه 
مانع رسيدن به اهداف اصيل باشند هم سلوك سياسي ايشان شاهد مناسبي است. فتواهاي 
شجاعانۀ ايشان كه پديدآورندۀ رفتار ظاهري خاصي در جامعه مي شد نيز گواه همين حقيقت 

است.)مجتهدزاده، 1377(
- روش تذکر: از روش هايی كه انسان را در سير به سوی اهداف تربيت و اتصّاف به صفات 
الهی ياری می كند، روش تذكر اســت؛ يعنی يــادآوری خدای متعال و نعمت هايش و يادآور 
شدن مرگ و پيامدهايش. »از اموری كه انسان را معاونت كامل می نمايد در مجاهده با نفس و 
شيطان، و بايد انسان سالك مجاهد خيلی مواظب آن باشد، تذكر است«.)امام خمينی، 1374: 10(

سه( اصل جهاد
به نظــر حضرت امام)ره( جهاد با نفــس تنها از راه مخالفت عملی با عادات ناپســند 
امكان پذير اســت. ايشان در اين باره می نويســد: »بهترين علاج ها كه علمای اخلاق و اهل 
سلوك از برای اين مفاسد اخلاقی فرموده اند، اين است كه هر يك از اين ملكات زشت را كه 
در خــود می بينی، در نظر بگيــری و برخلاف آن تا چندی مردانه قيام و اقدام كنی و همت 
بگماری بر خلاف نفس تا مدتی، و بر ضد خواهش آن رذيله رفتار كنی و از خدای تعالی در 
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هر حال توفيق طلب كنی كه با تو اعانت كند در اين مجاهده، مسلماً بعد از مدت قليلی آن 
خُلق زشت رفع شده و شيطان و جندش از اين سنگر فرار كرده، جنود رحمانی به جای آنها 

برقرار می شود«.)امام خمينی، 1374: 32(
- روش کظم غیظ: امام بزرگوار، هنگام خشــم، بســيار خــوددار بودند. به طور مثال 
چنانچه هنگام درس عصبانی می شدند و می خواستند فرياد بزنند، فقط می گفتند: »مولانا« و 
دستشان را بر زمين می زدند. با اينكه ايشان عصبانی می شدند، تسلّط عجيبی بر نفس خود 
داشتند. همين امر باعث می شد كه هيچ گاه كلمۀ زننده ای از زبانشان شنيده نشود؛ حتی اگر 
حرفی را بلند می گفتند، فقط در همان حد بلند گفتن بود يا اينكه حداكثر می گفتند: »آقا! 
گــوش كن. مولانا! به حرف توجه كن«. آری، حضرت امام، نســبت به طلاب مهربان بودند.

)ستوده، 1381، ج 2: 291-292(

- روش دوری جستن از هوای نفس: از نظر حضرت امام، آخرين راه برای حفظ ارزش ها، 
همانا دســت شستن از هوای نفس و داشتن ورع و تقواست. امام معتقد است كه اگر بخواهيم 
انســان باشيم و ارزش انسانی داشته باشيم، بايد دســت از هوای نفس برداريم: »شما هم اگر 
بخواهيد انسان باشيد، ارزش انسانی داشته باشيد، برای شكم نباشد، برای شرف باشد، كارهايتان 
برای انسانيت باشد، برای خدا باشد. اگر بخواهيد كه كارهايتان برای خدا باشد، به نتيجه برسد، 

بايد دست از هواهای نفسانی برداريد«.)امام خمينی، 1376، ج 18: 161(
- روش الگويی: امام خمينی)ره( با الهام از آيات قرآن كه ارسال رسولان و تعيين اسوه 
و الگوی عملی را برای تزكيه و تهذيب و تعالی انسان ها ضروری دانسته است و نيز آياتی چون 
آيات مربوط به رويارويی موسی)ع( با فردی كه سمت استادی بر او داشت ـ خضر نبي)ع( ـ 
و نيز با توجه به اينكه حركت بدون راهنما در مسير سلوك عرفانی و اخلاقی، به طور معمول 
لغزشگاه های فراوان داشته و در عمل ديده شده است كه رهپويانِ بی راهنما گرفتار كجروی 
شده و رهزنان راه را بر آنان بسته اند، بر اين نكته تأكيد دارد كه سالك طريق عرفان كه تزكيه 
و تهذيب اخلاقی ثمرۀ طبيعی و ضروری آن است، می بايست به استادی بصير و آزموده اقتدا 
كند و با امامی وارسته، در راه تقرّب به خداوند و رهايی از نفس، عروج كند: »بدان كه طيّ 
اين ســفر روحانی و معراج ايمانی را با اين پای شكسته و عنان گسسته و چشم كور و قلب 
بی نور نتوان نمود )و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور(. پس در سلوك اين طريق روحانی 
و عروج اين معراج عرفانی، تمسّك به مقام روحانيت هاديان طرق معرفت و انوار راه هدايت 
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كه واصلان الی الله و عاكفان علی الله اند حتم و لازم اســت، و اگر كســی با قدم انانيت خود 
بی تمسّك به ولايت آنان بخواهد اين راه را طی كند، سلوك او الی الشيطان و الهاويه است«.

)امام خمينی، 1372: 135(

2. هدف: حقیقت جويی و شناخت حقیقت
ديدگاه هستی شناسی امام)ره( كه مأخوذ از ديدگاه اسلام است، بسيار وسيع و بلندمرتبه 
است. ايشان در وسعت و عظمت هستی و كوچكی عالم طبيعت در مقايسه با آن می فرمايند: 
»دنيا يك جزء بسيار كمی است از عالم، عالم يك مركّبی است از ماوراء اين طبيعت و اين 

طبيعت. اين طبيعت در آخر مرتبۀ وجود واقع شده است«.)امام خمينی، 1376، ج 5: 22(
در جای ديگر می فرمايند: »تمام عوالم اجســام در مقابل عالم مابعدالطبيعه، هيچ قدر 

محسوس ندارد و در آنجا عوالمی است كه در فكر بشر نگنجد«.)همو، 1385: 84(
ديدگاه هستی شناســانۀ امام و اين چنين وســيع نگری و اينكه به قول خود ايشان )به 
نقــل از اســتادش( دنيا را به خاطر آنكــه در صف نعال وجود و آخريــن مرحلۀ تنزل قرار 
گرفته اسفل السافلين خوانده اند، تأثيری بزرگ بر تعليم و تربيت می گذارد)همو، 1373(. امام)ره( 
می فرمايند: در عالم هيچ موجودی به پايۀ انسان نمی رسد. انسان و ادراكاتش و قابليتش برای 

تربيت بايد گفت غيرمتناهی است.)همو، 1376، ج 6: 237(
يك( اصل توجه به حق

آياتــی كه محور تعليم و تربيــت انبيا را اخلاص و توجه تامّ به مبدء هســتی معرفی 
می كنند، منشــأ و محور تأكيد فراوان امام خمينی)ره( نسبت به جهت دار بودن امر تعليم و 

روشهااصولهدف

اصلاح رابطۀ انسان با خدا

خدمت به بندگان
مدارا با بندگان

توجه به مشکلات و گرفتاری های شاگردان

تکیه بر اصلاح خود
نفی عادات ذهنی

تذکر

جهاد

کظم غیظ
دوری جستن از هوای نفس

الگویی

جدول 1: اصول و روش های اصلاح رابطه انسان با خدا
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تربيتند: »از همين جا می توان گفت تفاوت اســلام با ديگر مكاتب تربيتی، آن است كه آنها 
خود را محدود به هر يك از اهداف مورد نظر در مبانی تربيتی خويش می دانند، ولی اسلام 
حركت تربيت را به ســوی خدا و توجه به او معرفی می كند؛ از اين رو در ســازندگی فرد يا 

سازندگی و بالندگی اجتماع، خود را محصور و محدود نمی كند.
»...تمام انبيا، معلم ها هســتند و تمام بشر، دانشجو؛ انبيا مكتبی دارند كه در آن مكتب 
می خواهند اين موجود دوپايی كه بدترين موجودات اســت و اگر رها بشــود خطرناك ترينِ 
موجودات عالم اســت، اين را به راه مســتقيم، به صراط مســتقيم هدايت كنند ... عالمَ يك 
دانشگاهی است و انبيا و اولياء و تربيت شده های آنها، معلم هستند و ساير بشر دانشجو ... وظيفۀ 

معلم، هدايت جامعه است به سوی الله و وظيفۀ دانشجو، تعلّم«.)امام خمينی، 1376، ج 13: 172(
- روش التزام به آداب شريعت: انسان با توجه به محدوديت های خاص ذهنی و عملی 
خود، اغلب نگاه جامع به مسائل را فرو می نهد و در ميدان باور و عمل گرفتار افراط و تفريط 
می شــود. از اين رو، در زمينۀ تزكيۀ معنوی و اخلاقی نيز گروهی كاملًا ظاهرگرا و عده ای به 
شدت باطن گرا شده اند؛ در حالی كه آيين متعالی برای امت وسط، اعتدال در تمسّك به ظاهر 
و اهتمام به باطن است؛ به طوری كه هيچ كدام آسيب نبيند و حق هر يك ادا شود. امام)ره( در 
اين زمينه می نويسند: »و بدان كه هيچ راهی در معارف الهيه پيموده نمی شود مگر آنكه ابتدا 
كند انسان از ظاهر شريعت، و تا انسان متأدب به آداب شريعت حقه نشود، هيچ يك از اخلاق 
حسنه از برای او به حقيقت پيدا نشود، و ممكن نيست كه نور معرفت الهی در قلب او جلوه 

كند و علم باطن و اسرار شريعت از برای او منكشف شود«.)امام خمينی، 1377: 8(
در موردی ديگر دربارۀ التزام به آداب شريعت می نويسند: »و اين يكی از مهماتی است 
كه بايد نفوس ضعيفۀ ما به آن خيلی اهميت دهند و مراقبت كنند كه آثار ايمان در جميع 

ظاهر و باطن و سرّ و علن، نافذ و جاری باشد«.)همان: 536(
- روش آگاهی بخشی و بینش دهی: در سراسر آثار مكتوب و شفاهی حضرت امام، 
اين بينش دهی و آگاهی بخشــی كه كار برای خدا، به علت ارتباطش با او كه دايمی اســت، 
پايدار خواهد ماند، بسيار به چشم می خورد. اين توجه به پيوند اعمال با صبغۀ الهی بود كه 
اين همه پير و جوان را وارد جريان انقلاب كرد؛ در هشت سال دفاع مقدس، حماسه ها آفريد 

و هنوز هم بحمدالله - در عدۀ معتنابهی از مردم نفوذ دارد.
نوعی ديگر از بينش دهی امام)ره( كه برخاســته از متون اسلامی است، توجه دادن به 
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دشمن همخانۀ نفس است. چنان كه فرموده اند: »اعدا عدوّك، همين نفس است كه در انسان 
است. اين از همۀ دشمن ها برای انسان دشمن تر است. همۀ دشمن های عالم آنقدری كه از 
آنها می آيد اين اســت كه انسان را بكشند، زجرش بدهند، اما آن كه بين جنبيك، آن نفس 
امّارۀ انسان، غير اين است كه انسان را بكشد، انسانيت را می كشد. همۀ عالم جمع بشوند كه 
انسانيت شما را بكشند تا آن چيزی كه در خود شما هست، آن نباشد و تغيير نكند، كسی 

نمی تواند«.)امام خمينی، 1376، ج 7: 227(
دو( اصل اخلاص

حضرت امام)ره( ضمن شمردن مراتب اخلاص، نخست اخلاصی را كه شرط صحّت عمل 
است و به كار فقه و فقها می آيد، بيان می كنند و سپس اخلاص در اخلاق و عرفان و از نظر 
اهل معنا را مورد اشاره قرار می دهند؛ چنان كه حقيقت اخلاص را تصفيۀ عمل از شائبۀ غير 
خــدا و صاف كــردن دل از رؤيت غير حق تعالی در جميع اعمال صوريه و لبيّه و ظاهريهّ و 
باطنيّه می دانند. با استناد به آيۀ »أل لله الدين الخالص«، كمال آن را ترك غير مطلقاً دانسته 

و پا نهادن بر انيّت و انانيّت و بر غير و غيريت.)امام خمينی، 1372: 161(
»اوّل قدم سفر الی الله، ترك حبّ نفس است و قدم بر انانيت و فرق خود گذاشتن است. 
و ميزان در سفر همين است. و بعضی گويند يكی از معانی آيۀ شريفۀ »و من يخرج من بيته 
مهاجراً الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله« اين است كه كسی كه خارج 
شد از بيت نفس و هجرت به سوی حق كرد به سفر معنوی، پس از آن او را فنای تامّ ادراك 

كرد، اجر او بر خدای تعالی است«.)امام خمينی، 1374: 333(
- روش رفتــار در عمل: رفتار مربي، بيش از كلام او در افــراد، به ويژه در كودكان 
تأثير مي كند. كودك ســعي مي كند در رفتارهاي خود از بزرگسالاني كه با او در ارتباط اند، 
تقليد كند. تقليد، تأثير فوق العاده اي در تربيت دارد. نكتۀ ظريف اينجاســت كه هر قدر بين 
بزرگســالان و كودك، رابطۀ عاطفي قوي تري حاكم باشد، اين تأثيرپذيري بيشتر است. لذا 
حضرت امام) ره( به رابطۀ مادر و كودك اشــاره مي كنند و مي فرمايند: آنقدر كه بچه از مادر 
چيزي مي شنود، از پدر نمي شــنود. آنقدر كه اخلاق مادر در بچۀ كوچكِ نورس تأثير دارد 
و به او منتقل مي شود، از ديگران عملي نيست. مادران مبدء خيراتند و اگر خداي نخواسته 

مادراني باشند كه بچه هاي بد تربيت كنند، مبدء شرند.
- روش مشارطه، مراقبه و محاسبه: امام)ره( پس از تفكر و عزم برای جهاد با نفس و 
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خودسازی، مشارطه و مراقبه و محاسبه را ضروری دانسته اند: »مشارطه آن است كه در اول 
روز مثلًا با خود شرط كند كه امروز بر خلاف فرمودۀ خداوند تبارك و تعالی رفتار نكند. و اين 
مطلب را تصميم بگيرد ... پس از اين مشارطه، بايد وارد مراقبه شوی وآن چنان است كه در 
تمام مدت شرط، متوجه عمل به آن باشی و خود را ملزم بدانی به عمل كردن به آن؛ و اگر 
خدای نخواسته در دلت افتاد كه امری را مرتكب شوی كه خلاف فرمودۀ خداست، بدان كه 
اين از شيطان و جنود اوست كه می خواهند تو را از شرطی كه كرده ای باز دارند. ... و به همين 
حال باش تا شب كه موقع محاسبه است، و آن عبارت است از اينكه حساب نفس را بكشی 
در اين شرطی كه با خدای خود كردی كه آيا بجا آوردي، و با ولی نعمت خود در اين معامله 
جزيی خيانت نكردی«)امام خمينی، 1374: 9(. »اگر مثلًا حساب ما درست بود و خود ما قيام به 
محاسبه خود كرده، وحشت از حساب نداشتيم؛ زيرا كه آنجا حساب، عادلانه و محاسب، عادل 

است. پس ترس ما از حساب، از بدحسابی خود ماست«.)همان: 359(
»و بدان كه خدای تبارك و تعالی تكليف شاق بر تو نكرده و چيزی كه از عهدۀ تو خارج 
اســت و در خور طاقت تو نيست بر تو تحميل نفرموده، لكن شيطان و لشكر او كار را بر تو 
مشكل جلوه می دهند. و اگر خدای نخواسته در وقت محاسبه ديدی سستی و فتوری شده 
در شرطی كه كردی، از خدای تعالی معذرت بخواه و بنا بگذار كه فردا مردانه به عمل شرط 
قيام كنی. و به اين حال باشی تا خدای تعالی ابواب توفيق و سعادت را بر روی تو باز كند و 

تو را به صراط مستقيم برساند«.)همان: 9-10(

روشهااصولهدف

حقیقت جویی

توجه به حق
التزام به آداب شریعت

آگاهی بخشی و بینش دهی

اخلاص
مشارطه، مراقبه و محاسبه

رفتار در عمل

امام )ره( در وصيت نامۀ خويش، فرزند خود را مخاطب به اين خطاب قرار داده اند: »سعی 
كن در اين قدم اول موفق شوی كه در روزگار جوانی آسان تر و موفقيت آميزتر است. مگذار 
مثل پدرت پير شــوی كه يا درجا زنی و يا به عقب برگردی و اين محتاج مراقبه و محاسبه 

است«)امام خمينی، 1375: 17-18(.

جدول 2: اصول و روش های حقیقت جويی
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3. هدف: خودشناسی

يكی از هدف های تربيت اخلاقی كه امام خمينی بر آن تأكيد داشــتند، شناخت انسان 
از خود است.

خودشناسی، تمام ابعاد وجودی انسان را در بر دارد)اعرافي و داودی، 1383(. هر يك از افراد 
آدمی امكانات، توانايی ها و محدوديت هايی دارند. كســانی كه از توانمندی ها و ناتوانايی های 
خود آگاهند، واقعيت های مربوط به خود را بيشتر درك كرده، كمتر گرفتار انحراف می شوند.

)شعبانی وركی، 1371(

كودك هنگامی كه به خودشناسی رهنمون می شود، به ارزش خود آگاه تر و كمتر گرفتار 
لغزش و بيراهه می شود و به اين جهت، يكی از برنامه های مهم در مورد تربيت كودك، آشنا 
ســاختن او به ارزش خودش است و مربيان بايد كمك كنند كه كودك، خود را آن گونه كه 
هست، بشناسد و به همان صورتی كه هست، بپذيرد؛ زيرا ممكن است در اثر نواقص جسمانی 

و غيره، درك نادرستی از خود پيدا كرده و با مشكل مواجه شود.)همان(
پيامبر اكرم)ص( می فرمايند: »من عرف نفسه، فقد عرف ربه«)مجلسی، 1403، ج 2: 32(؛ هر 
كس خود را بشناسد، خدا را شناخته است. يكی از شرايط لازم در تربيت اخلاقی كودك اين 
است كه خود را دوست بدارد و خود را بپذيرد. چنين كودكی معمولاً هم برای خود احترام 

قائل است و هم برای ديگران؛ زيرا به ارزش خود آگاه است و خود را می شناسد.
يك( اصل تقدّم تزکیه بر تعلیم

امــام)ره( تقدّم تزكيه بر تعليــم را به عنوان يك اصل راهبردی بارها يادآور شــده اند: 
»كوشــش كنيد كه تربيت بشويد و تزكيه بشويد، قبل از اينكه تعليم و تعلّم باشد. كوشش 
كنيد كه همدوش با درس خواندن و تعليم، تربيت باشد، كه او مقدّم است به حسب رتبه بر 

تعليم و بر تلاوت آيات و بر تعليم كتاب و حكمت«.)امام خمينی، 1376، ج 13: 507(
امام)ره( علم بدون تزكيه و تربيت را منشــأ و ســرآغاز بســياری از خطرها و انحرافات 
دانسته، می فرمايند: »مهم تربيت است. علم تنها فايده ندارد، اگر در يك قلب تربيت شده علم 
وارد بشود، عطرش عالمَ را می گيرد و اگر در يك قلب تربيت نشده يا فاسد بريزد...، اين، فاسد 

می كند عالمَ را«.)همان، ج 14: 40(
- روش نصیحت و خیرخواهی: »نصيحت از واجبات است، تركش شايد از كبائر باشد، 
از شــاه گرفته تا اين آقايان، تا آخر مملكت همه را علما بايد نصيحت كنند. ارشاد مردم ولو 
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اينكه خوب باشند، يك امر راجح است. خدای تبارك و تعالی پيغمبر را نصيحت می كند. امر 
به تقوا می كند«.)همان، ج 1: 21؛ ج 17: 270(

در پاسخ نامه ای كه بچه ها برای ايشان نوشته بودند، با كمال صفا مرقوم داشته اند: »چه 
خوب بود كه نصيحتی را كه در نظر داشتيد می نوشتيد. ما همه محتاج به نصيحت هستيم 
و نصيحت شما عزيزان بی غرضانه و از روی صفای قلب است. اكنون به عنوان پدر پيری شما 
عزيزان را نصيحت می كنم كه در تحصيل علم و فرا گرفتن دانش و اخلاق و كردار نيكو كوشا 

باشيد«.)همان، ج 16: 54(
- روش امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منكر دو اصلی است در 
اســلام كه می خواهد همه چيز را اصلاح كند و اصلاح، فرايندی است كه طبق آن، عقايد و 
گرايش های فرد را به نحوی سنجيده از طريق آموزش و تبليغ و گاهی همراه با تهديد و اجبار 

تغيير می دهند يا سركوب می كنند.)مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران، 1375: 391(
امام)ره( معتقدند: »اسلام برای حفظ و دفاع از ارزش ها، مسئلۀ امر به معروف و نهی از منكر 

را مطرح می كند كه از فروع دين می باشد و بر همه واجب است«.)امام خمينی، 1376، ج 9: 195(
- روش بازگشت به خويشتن: از نظر امام)ره(، برای حفظ ارزش ها بايد خود را باور كنيم 
و معتقد باشيم كه بدون ديگران نيز می توانيم. امام معتقد است كه ديگران به ما القا می كردند 
 كه »ارزش های انســانی به هر چه بيشتر فرنگی شدن است و بايد از سر تا پا فرنگی شويم«
)امام خمينی، 1376، ج 19: 11(؛ در حالی كه ما بايد خودمان را آماده كنيم كه »آدم هستيم و اين 

طور نيست كه در همه چيز دستمان را پيش ديگران دراز كنيم و حتی اخلاق و زبانمان را نيز 
از آنها ياد بگيريم«)همان، ج 18: 161(. پس ما بايد خود را باور كنيم كه اگر متن و كتابی، چند 
كلمۀ انگليسی در آن نباشد، نبايد آن را بی ارزش بدانيم؛ زيرا همان مطالب را بدون چند كلمۀ 
خارجی هم می توان فهميد: »... عده ای زبان خودشان را كنار گذاشته و ارزش را به چند كلمه 
انگليسی در كتابی می دانند؛ با اينكه با زبان خودشان همان مطلب را می شود فهماند«.)همان(

- روش عبرت آموزی: يكی از روش هايی كه می تواند به دنبال روش تفكر و آگاهی دهی 
بيايد، روش عبرت آموزی است. امام)ره( به خصوص در مورد عبرت گرفتن از حوادث تاريخی 
اصرار دارند: »ما بايد از تاريخ عبرت بگيريم، آن وقت كه يك دولت قوی ما داشتيم مثل دولت 
عثمانی در مقابل شــوروی، در مقابل ژاپن می ايستاد و گاه غلبه می كرد. دشمنان ما وقتی 
سلطه پيدا كردند، اين مملكت پهناور را تكه تكه كردند و هر كدام را به دست يكی از عمّال 
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خودشان دادند و بين آنها مع الاسف تفرقه انداختند و اين موجب شد كه مسلمين و اسلام 
ضعيف شد و مستعمرين بر ما غلبه كردند. ما بايد از اين امور عبرت بگيريم و دولت های ما 
از اين معانی و از اين امر تاريخی عبرت بگيرند و اختلافات خودشان را رفع كنند. اگر اينها با 
هم مجتمع بشوند، يك قدرتی خواهند داشت كه هيچ قدرتی با آنها معارضه نمی كند؛ البته 

به شرط ايمان كامل...«.)همان، ج 6: 50(
دو( اصل اعتدال

هنگامي كه  در مجموعه  گفتارها و انديشــه هاي  امام  خمينــي )ره ( دقت  مي كنيم ، به  
وضوح  مي بينيم  كه  حفظ  اعتدال  و اجتناب  از انحراف  به  چپ  و راســت ، همواره  مورد تأكيد 
ايشــان  بوده اســت. امام  مردم  را از تندي ها و كندي هاي  بي  رويهّ ، كج رفتاري  و كژانديشي  
منع  مي كردند. ايشان  در عين  حال  كه  فقيهي  فرزانه  بودند و در ابعاد عرفان ، تفسير قرآن  و 
سياستِ جهاني  نيز جلوه گري هاي  برجسته اي  داشتند، در همۀ  ابعاد حيات  علمي ، سياسي  و 
اجتماعي،  از انحراف  و خروج  از حد اعتدال  و وسط  هشدار داده اند. امام )ره ( در تبيين  همين  
معنا و در اشاره  به  حفظ  اعتدال  در طرح  مسائل  اسلامي  و قرآني ، مي فرمايند: »بعضي  هم  اگر 
اسلام  مي خواهند، يك  اسلام  وارونه  مي خواهند؛ نه  آن  اسلامي  كه  اسلام  پيغمبر اكرم )ص ( 
اســت  و به  وحي  الهي  آمده  است و در وحي  هم  تصرف  مي كنند و آن  را به  صورت  ديگر در 

مي آورند.)همان، ج  10: 123(
- روش تسهیل و تیسیر: همانا اين دين و آيين، محكم و متين است؛ پس با ملايمت 
در آن درآييد و عبادات خدا ره به بندگان خدا با كراهت تحميل نكنيد و گرنه مانند ســوار 
درمانده ای می شويد كه نه مسافتی بپيمايد و نه مركبی برايش بماند. امام خمينی)ره( دربارۀ 
اين حقيقت می نويسند: »سالك در هر مرتبه كه هست، چه در رياضات و مجاهدات علميه 
يا نفسانيه يا عمليه، مراعات حال خود را بكند و با رفق و مدارا با نفس رفتار نمايد و زايد بر 
طاقــت و حالت خود تحميل نكند؛ خصوصاً برای جوان ها و تازه كارها اين مطلب از مهمات 
است كه ممكن است اگر جوان ها با رفق و مدارا با نفس رفتار نكنند و حظوظ طبيعت را به 
اندازۀ احتياج آن از طريق محلّله ادا نكند، گرفتار خطر عظيمی شوند كه جبران آن را نتوانند 
كرد؛ و آن خطر اين است كه گاه نفس به واسطه سختگيری فوق العاده و عنان گيری بی اندازه، 
عنان گســيخته شــود و زمام اختيار را از دست بگيرد و اقتضائات طبيعت كه متراكم شد و 
آتش تيز شهوت كه در تحت فشار بی اندازۀ رياضت واقع شد، ناچار محترق شود و مملكت را 
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بسوزاند. و اگر خدای نخواسته سالكی عنان گسيخته شود يا زاهدی بی اختيار شود، چنان در 
پرتگاه افتد كه روی نجات را هرگز نبيند و به طريق سعادت و رستگاری هيچ گاه عود نكند...

»بالجمله بر سالك راه آخرت مراعات احوال ادبار و اقبال نفس لازم است؛ و چنان كه از 
حظوظ نبايد مطلقاً جلوگيری كند كه منشــأ مفاسد عظيم است، نبايد در سلوك از جهت 
عبادات و رياضات عمليّه به نفس سختگيری كند و آن را تحت فشار قرار دهد؛ خصوصاً در 
ايام جوانی و ابتدای سلوك كه آن نيز منشأ انزجار و تنفّر نفس شود و گاه شود كه انسان را 

از ذكر حق منصرف كند«.)امام خمينی، 1372: 25-27(

4. هدف: رسیدن به کمال
امام)ره( يكی از موانع دستيابی به مراتب معنوی را انكار و ناباوری آن مقامات می داند؛ 
چرا كه وقتی انسان منكر امری بود، در راه دستيابی به آن تلاش نمی كند. از اين رو به نظر 
ايشــان، بدترين آفت اصلاح نفس و خودســازی، بی اعتمادی و بی اعتنايی به مراتب كمال 
است. ايشــان مي فرمايند: »بدترين خارهای طريق كمال و وصول به مقامات معنويه كه از 
شاهكارهای بزرگ شيطان قطّاع الطريق است، انكار مقامات و مدارج غيبيه معنويه است، كه 
اين انكار و جحود، سرمايۀ تمام ضلالات و جهالات است و سبب وقوف و خمود است و روح 
شوق را كه براق وصول به كمالات است، می مير اند و آتش عشق را كه رفرف معراج روحانی 

كمالی است، خاموش می كند؛ پس انسان را از طلب باز می دارد«.)امام خمينی، 1374: 507(
در انسان شناسی امام)ره(، آدمی در بدو تولد چيزی بالفعل ندارد؛ فقط توانايی و استعداد 
حركت به ســوی كمال در او به وديعت نهاده شــده اســت. توجه به اين نكته برای مربی و 
روش های تربيتی كه در پيش می گيرد، حائز اهميت اســت: »نفس در بدو فطرت، خالی از 
هر نحو كمال و جمال و نور و بهجت است، چنانچه خالی از متقابلات آنها نيز هست. گويی 

روشهااصولهدف

خودشناسی
تقدم تزکیه بر تعلیم

نصیحت و خیرخواهی
امر به معروف و نهی از منکر

بازگشت به خویشتن
عبرت آموزی

تسهیل و تیسیراعتدال

جدول 3: اصول و روش های خودشناسی
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صفحه ای اســت خالی از مطلق نقوش، نــه دارای كمالات روحانی و نه متّصف به اضداد آن 
اســت. ولی نور اســتعداد و لياقت برای حصول هر مقامی در او وديعه گذاشته شده است و 

فطرت او بر استقامت و خميره او مخمر به انوار ذاتيه است«.)همان: 272(
يك( اصل کرامت

اگر بخواهيــم ارزش ها را از ديدگاه امام)ره( تحليــل و تبيين كنيم، می توانيم در يك 
جمله بگوييم كه: هر آنچه منشأ آن الهی باشد، از نظر حضرت امام دارای ارزش است. پس 
ايمان، ياد خدا، اخلاص، توكل، استقامت و پايداری، شهادت طلبی، امدادهای غيبی، وحدت، 
پشــتيبانی مردمی از انقلاب، اميد به ياری خداوند و ... را كه از جمله عوامل پيروزی ما در 
به ثمر رســيدن انقلاب و همچنين پيروزی در جنگ بوده، می توان از ارزش ها دانست؛ زيرا 

همگی اين عوامل، نشئت گرفته از وحی و خداوندند.)امام خمينی، 1376، ج 13: 229(
- روش انعطاف و نرمخويی: انعطاف پذيــري در انتخاب روش، حاصل يكي از اصول 
تربيت است كه آن را اصالت هدف ناميديم. اصالت هدف به هيچ روي به معناي توجيه كنندگي 
هدف نسبت به وسيله نيست، بلكه هدف و مختصات آن از عوامل تعيين روش است. اين اصل 
حاكــم بر انتخاب روش را مي توان به صورت يك روش نيز معرفي كرد و گفت هرگاه مربي 
تحقق اهداف تربيتي خود را اصل قــرار دهد و دائماً به بازنگري كارامدي فعاليت هاي خود 
بپردازد، در واقع روش انعطاف پذيري را برگزيده است. با اين مقدمه، انعطاف پذيري را اولين 
روش تربيت مورد توجه امام خميني معرفي مي كنيم و گواه بر اين مدعا را توجه هميشگي 

ايشان به ارزيابي شرايط زمان و مكان مي دانيم.)مجتهدزاده، 1377(
- روش احترام به شاگردان: يكی از خصوصيات امام)ره(، احترام ايشان به شاگردانشان 
بود. مثلًا با شاگردان خود می نشستند و جلسه می گذاشتند و گاهی رياست جلسه به عهدۀ 
يكی از شــاگردان ايشان بود. بزرگی روح امام تا اين حد بود و مسئلۀ شاگرد و استادی نزد 

ايشان مطرح نبود.)ستوده، 1381، ج 2: 316(
دو( اصل عزت

يكی از هدف های عمدۀ تربيت اخلاقی، ايجاد احســاس اعتماد به نفس واقعی اســت 
تا كرامت كودك حفظ شــود. بــا راهنمايی مطلوب، كودك به مرور بر حســب تجربه از 
توانايی ها و كمبودها و مسئوليت هايش آگاه می شود. او به زودی خواهد آموخت كه چگونه 
از آنچه طبيعت به او داده اســت به نحو شايســته اســتفاده كند وكم كم فرا می گيرد كه 
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چگونه مســئوليت ها را بدون ناراحتی بر دوش كشد. كودك را بايد عادت داد كه به خود 
اعتماد داشــته باشد؛ هر اندازه كه مهارت كودك در انجام دادن كارهای خود زيادتر شود، 
وابســتگی او به ديگران كم می شــود. عزّت نفس يكي از نيازهاي مهم انسان است و عزت 
نفس سالم براي كودكان، مانند يك سپر عمل مي كند و او را در برابر مشكلات، ايمن نگاه 
مي دارد. كودكان برخوردار از عزت نفس بالا، افرادي اند كه با اعتماد به نفس و بهره گيري 
از اســتعداد خود، به ابراز وجود مي پردازند و به راحتي تحت تأثير قرار نمي گيرند)بيابانگرد، 
1376(. همچنين عزت نفس، كودك را در برابر بســياري از مشــكلات و فشارهای پايدار، 

مقاوم خواهد كرد.)كيم و براين، 2001(
- روش خودباوري: در ســخنان زيــادي، امام)ره( همۀ مردم و از جملــه جوانان را از 
خودباختگي در برابر غرب و شرق)روسيۀ آن روز( برحذر داشته و دائماً تأكيد فرموده اند كه: 
»مي توانيم يك ملت مســتقل باشــيم و يك ملت آزاد باشيم، پيوند به غير نداشته باشيم و 
خودمان سر پاي خودمان بايستيم و كارهاي خودمان را خودمان انجام بدهيم...«. آزاد باشيم، 

آزاد فكر كنيم، آزاد عمل كنيم.
در روزگاري كه ملت ما، به ويژه جوانان، از هر نوع ابتكار، اختراع و نوآوري ممنوع بودند و 
جايي براي تحقق خودباوري و خوداتكايي نداشتند، امام)ره( جوان ها را به آزادگي و استقلال 
روحي و فكري توجه می دادند. اگر در وزارت آموزش و پرورش واحدي به نام »مركز پژوهش 
و نوآوري دانش آموزان« وجود دارد، از بركات انگيزشي است كه امام در جوان ها ايجاد كردند.

سه( اصل زهد
آنچه بيش از همۀ عناصر و ويژگی ها، اخلاق و عرفان امام)ره( را صبغۀ قرآنی بخشــيده، 
عنصر خدمت و خيرانديشی و ايثار برای بندگان خداست؛ عنصری كه ناب ترين و ناياب ترين 
آن در وجود انبيای الهی يافت می شد و آنان را از حدّ يك معلم تا اوج يك پدر دلسوز و شيفتۀ 
انسان ها ارتقا می بخشيد. اين نكته ای است كه در كمتر كتاب عرفانی و اخلاقی به اين شكل 
ديده می شــود و امام)ره( به توضيح و ترسيم آن پرداخته و خود عامل به آن بوده است: »چرا 
يك ذره از آن چيزی كه در دل انبيا بود، در دل ما نباشد؟ فلعلكّ باخع نفسك1؛ شايد می خواهی 
خودت را هلاك كنی! غصه می خورد از بس برای اين مردم. غصۀ پيامبر برای اين كفار بود. غصه 

می خورد كه اينها نمی فهمند دارند چه می كنند، اينها دارند برای خودشان جهنم می سازند«.

1.كهف، آيه 6.
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در ديدگاه امام)ره( فلسفۀ نبوت و هدف اصلی پيامبران، هدايت انسان است. چنان كه 
قرآن، كتاب انسان ســازی اســت؛ دغدغۀ اصلی پيامبران، سرنوشت آدمی بوده است. دانش 
ايشــان تربيت انسان بوده و همواره نگران بوده اند كه چرا گمراهان و كافران رو به روشنايی 

ندارند و به سوی سعادت نمی آيند.)امام خمينی، 1376، ج 7: 227(
- روش دوری جستن از تجملات: امام)ره( معتقد است اگر ملتی بخواهد ارزش های 
خــود را حفظ كند، بايد از تجمّل گرايی و رفاه طلبــی بپرهيزد؛ چرا كه برای حفظ ارزش ها 
گاهی ناچاريم به مبارزه برخيزيم و اين مبارزه، با رفاه طلبی ســازگار نيســت. بحث قيام و 
راحت طلبــی، بحث دنياخواهی و آخرت جويی، از نظر امام دو مقوله اســت كه هرگز با هم 
جمع نمی شوند)مركز تحقيقات  و انتشارات  حج ، 1367، ج 2: 171(. ايشان معتقدند كه: »ملت عزيز ما 
كه مبارزان حقيقی و راستين ارزش های اسلامی هستند، به خوبی دريافته اند كه مبارزه، با 

رفاه طلبی سازگار نيست«.)همان: 162(
- روش ساده زيستی: يكی از راه های دفاع از ارزش ها، مسئلۀ ساده زيستی است. حضرت 
امام اين مســئله را مهم ترين وسيله برای حفظ ارزشها می دانند و معتقدند مهم ترين وسيلۀ 
دفاع از ارزش ها، ساده زيستی است و مردان بزرگ تاريخ كه توانستند از ارزش های الهی دفاع 
كنند، به دليل ساده زيستی آنان بوده است و »اگر بخواهيد بی خوف و هراس در مقابل باطل 
بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستن 
عادت دهيد...؛ چرا كه با زندگانی اشــرافی و مصرفی نمی توان ارزش های انسانی اسلامی را 

حفظ كرد«.)همان(

روشهااصولهدف

رسيدن به کمال

زهد
ساده زيستی

دوری جستن از تجملات

عزت
خودباوری
اتکا به نفس

کرامت
انعطاف پذيری و نرمخويی

احترام به شاگردان

جدول 4: اصول و روش های رسیدن به کمال
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د( نتیجه گیری
در تربيت، شــفاف بودن اهداف بسيار مهم است. با ارزيابي باور ها و نگرش هايتان دربارۀ 
انگيزه ، روش هاي تفكر و جســارت ورزي، به ديدگاه هاي شــفاف و واضحي در اين خصوص 
می توان دســت يافت. لازم اســت تا جامعه در آگاه كردن معلمان به انواع روش هاي فعال 
تلاش كند تا معلمان از روش هاي مناسب در كلاس خود استفاده كنند، كنجكاوي كودكان 

را برانگيزند و شرايط مناسب تري را براي خلاقيت كودكان ايجاد كنند.
عالی ترين هدف تربيت از منظر امام خمينی)ره( قرب الهی است. در اين تحقيق، چهار 
هدف جزيی استخراج شد. برای اين اهداف، 9 اصل تربيتی در بعد اخلاقی، استنباط و برای 

آنها در جهت رسيدن به اهداف، 19 روش استنباط و استخراج و بررسی و تحليل شد.
از آنجا كه غايت تربيت از نظر اكثر مكاتب و ديدگاه های تربيتی، رســيدن به نيكبختی 
اســت و در اســلام هم قرب الهی مدّ نظر اســت؛ در تربيت اخلاقی از نظر اسلام نيز مانند 
ساير انواع تربيت)تربيت اجتماعی، تربيت سياسی، تربيت حرفه ای و...(، غرض رشد و تعالی 
انســان ها به سوی كمال واقعی يعنی قرب الی الله اســت و هدف در تمام انواع تربيت،  يكی 
اســت. از اين بابت كه اخلاق در تمام شــئون زندگی انسان حاكميت دارد و مشرف بر تمام 
انواع تربيت هاست، نوعی ملازمت با تربيت های ديگر دارد؛ به طوری كه وقتی بحث از تربيت 
اجتماعی می شود، نمی توان تربيت اخلاقی را از نظر دور داشت؛ چون بر هر اجتماعی نوعی 
تربيت اخلاقی- چه خوب و چه بد- حكمفرماســت و هيچ فعلی از افعال انســان نمی تواند 
از حيطۀ انســان خارج شــود. از طرفی، چون هدف تمام انواع تربيت در اســلام و نظر امام 
خمينی)ره( يكی است، لذا مايۀ تعجب نخواهد بود اگر اصول و روش های تربيت در همۀ آنها 

يكسان باشد.
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